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   چكيده

قصد كشتن شخص ديگـري عمـل خـود را انجـام            ه   گردد كه قاتل ب    محرزاگر انساني كشته شود و      
مـوازين حقـوقي و فقـه شـيعه نـوع قتـل و مجـازات قاتـل                  داده است با لحاظ قواعد و مقررات حاكم بر        

لحاظ اشتباهي كه قاتل    ه  كه اگر ب   اول اين   :  دو مسأله است   ي  دارنده بر در واقع اين موضوع در     چيست؟
ه علت عدم مهـارت، تيـر او ب ـ  ه  ب مثلاً، قتاله داشته استي  كارگيري وسيله ه  انجام عمل با انتخاب و ب      در

  كه او نيـز محقـون الـدم        »ب«ند به شخص    كالدم است اصابت      كه محقون  »الف«كه به شخص       جاي اين 
چـه قتـل     چنـان .كنـد  يك از فروض زير حكم موضوع فرق مي رباشد برخورد كند و او را بكشد با ه    مي

ول ؤ و عاقلـه مـس     شـود   شـمرده مـي   انجام عملش باشد قتل خطـاي محـض          مرتكب در  ناشي از قصور  
حكـم شـبه    انجام عمل خود باشد قتل در پرداخت ديه خواهد بود و اگر قتل  ناشي از تقصير مرتكب در      

 ولي اگـر مرتكـب قبـل از ارتكـاب عمـل از نظـر عرفـي و                   .زدعمد و مقصر بايد خود ديه مقتول را بپردا        
تعريف شخص معـين باشـد قتـل         كه مقتول داخل در    طوريه  داد ب  منطقي تصور خطا در اعمالش را مي      
كه اگر پس از قتل معلوم شـود شـخص مقتـول، مقـصود            دوم اين   .عمدي و قاتل مستحق قصاص است     

 ظاهر بر عمدي نبودن قتـل ارتكـابي         ،اسايي وي بوده است   شن قاتل نبوده بلكه اين قتل ناشي از خطا در        
 كشته است كـه در ايـن       ند به اعتقاد قصاص يا مهدورالدم بودن وي را        ككه مرتكب ثابت      مگر اين  ؛است

چـه   البته چنان . شرطي كه اين خطا ناشي از تقصير وي باشد        ه   شبه عمد است ب    ي  منزلهه  صورت قتل ب  
  . باشد قتل خطاي محض است و عاقله مكلف به پرداخت ديه استاين خطا ناشي از تقصير مرتكب ن
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  له أتعريف مس
واقع مقتـول مقـصود مرتكـب     اگر شخص خاصي كشته شود و محرز گردد كه در        

ه قصد قتل شخص ديگري انجـام        عمليات مجرمانه خود را ب     قاتل بلكه   ،قتل نبوده است  
  ؟ ؟ آيا اين نوع قتل عمدي است يا خير ، نوع قتل و مجازات مرتكب چيست داده باشد

 بودن عمل يا قتل عمدي يا بررسي ماهيت خطـا در       در اين جا بررسي ماهيت عمدي       
 دانـيم قتـل و ماهيـت عمـد و خطـا             قتل محل بحث و پاسخ نيست و با فرض اين كه مي           

 نوع قتـل ناشـي از ايـن خطـا در مـوازين              خواهيم بررسي كنيم اساساً    چيست حال مي  
  ؟ حقوقي مبتني بر فقه شيعه چيست و چه حكمي دارد

توان اين موضوع را از دو جهت مـورد توجـه قـرار     براي تحليل و بيان نوع قتل مي     
 تير بكـشد    را با  »الف«خواسته است مثلاً      داد، يكي خطا در فعل از آن جهت كه قاتل مي          

را كشته است و ديگري      او  اصابت كرد و   »ب«ولي تير از مسير خود منحرف شد و به          
 را مثلاً با تير بكشد پس       »الف«خواسته است     تشخيص از آن جهت كه قاتل مي       خطا در 

كرده  سوي وي تيراندازي و به خيال خود تير هم به هدف اصابت    ه  را شناسايي و ب    او
و بـه جـاي   ،   د كه قاتل در هدف خود اشتباه كـرده        آي  عمل مي ه   ولي بعداً كاشف ب    ؛است

  .   را كشته است»ب« ،»الف«كشتن 
   

  هدف  خطا در -١
مقصود از طرح اين بحث پاسخ به اين سؤال است كه اگر قاتل در اعمال يا انتخـاب     

 ، عبارت ديگـر بنـا بـه موانـع و مـشكلات مـادي      ه ب ، استفاده از وسايل خود خطا كند   و
 خود از قبيل انحراف تيـر  ي  را بكشد خارج از نيت واراده     »الف«ن كه   جاي اي ه  مرتكب ب 

كشته شود نوع قتل    » ب«اسلحه شخص    عيب در  ناشي از عدم مهارت در تيراندازي يا      
  ؟ چيست

يـك جهـت آن اسـت كـه         . توان بحث را دنبال كـرد       در اين مورد هم از دو جهت مي       
 را داشته است امـا بنـا بـه          » خاص ء  شي«مرتكب نظر بر عمل مثلاً تيراندازي نسبت به         

ديگر آن است كه مرتكب نظر  شود و يك جهت ملاحظاتي كه گفته شد انساني كشته مي   
  اشـتباه  ي  سـطه او هب ـ واقـع  بـه  حال هر در ولي داشته را »خاصي انسان« بر عمل روي  

  . شود در عنصر مادي انسان ديگري كشته مي
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 ريد مرتكب بـا قـصد تيرانـدازي بـه    در نظر بگي؛ ء باشد هدف شياگر    هدف در خطا
انساني  به و برود ه خطا بولي تيرش    ،كند شليك آن براي خود تصور به را تيري درختي

اصابت كند و وي را به قتل برساند اين پرسش مطرح اسـت كـه نـوع قتـل و مجـازات                      
  ؟ قاتل چيست

   نـوع قتـل    ثير در أ، مهدورالدم يا محقون الدم بودن مقتول ت ـ         جا كه در پاسخ     از آن   
  . كنيم اختصار توجهه يك از اين موارد ب  لازم است نسبت به هر،و مجازات قاتل دارد

؟ و معيـار تـشخيص آن         مهدورالدم كيست ؛  فرض اين كه مقتول مهدورالدم است      با
؟ و آيا كسي بـدون اذن حـاكم           ؟ و چه كسي بايد مهدورالدم را مشخص كند          كدام است 

 طور مستقل جاي بحـث خـود را       ه  ؟ تمام اين مباحث ب      مجاز به كشتن مهدور الدم است     
ها نيستيم ولي با فـرض ايـن كـه شخـصي در              دارند كه در اين جا در مقام بررسي آن        

خواهيم   مي ،آن را اثبات كند    بايد مدعي عنوان به مرتكب كه باشد )١(مطلق مهدورالدم واقع
گيـري    خاص هدفء به شيبحث كنيم كه اگر وي مثلاً در اثر انحراف تيري كه تيرانداز  

  ؟ و تيراندازي كرده بود كشته شود آيا تيرانداز مسؤوليت دارد يا خير
 اين شخص  كشتن و هدر مهدورالدم شرعي خون انسان   نظر از كه جا آن از تحقيق هب
مجازاتي متوجه   و كيفري مسؤوليت گفت  توان مي ،  مواردي واجب است   حتي در  و مباح

كـه   طـوري ه  ب ـ؛ كه مهدورالدم به عمد كشته شود با به خطا     قاتل وي نيست اعم از اين     
اتلاف عمـدي يـا       زيرا .حتي ارزش خون و جان وي كمتر از ارزش مال يا حيوان است            

هيچ ضماني   موجب مهدورالدم كشتن ولي است ضمان موجب حيوان يا مال خطا روي از
  . نيست

  
   است  )٢(اين كه مقتول محقون الدمبا فرض  -١-١-٢

ء به طرف آن تيراندازي كند ولي تير او به علـت           ر كنيد شخصي به قصد  شي      تصو    
  و به انـسان محقـون  شود معلوم مثل عدم مهارت تيرانداز از مسير مورد نظر منحرف     

      . را به قتل برساند او الدمي اصابت كند و
، قتـل ارتكـابي قتـل    )٣(قتل خطـاي محـض   استناد ضوابط مورد نظر در    ه  در ظاهر ب  

طريق اولي قصد نتيجه    ه  ب و فعل قصد  زيرا مرتكب نسبت به مقتول     ؛اي محض است  خط
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، )٤( اثبات آن با علم قاضـي يـا شـهادت شـهود            نداشته است و لذا بنا به ملاحظاتي مثلاً       
  .  مقتول را بپردازدي عاقله مرتكب بايد ديه

ود و ش ـ رغم احتياط مرتكب واقـع مـي   خصوص فوق آيا نبايد ميان قتلي كه علي در  
 بـه اقتـضاي     ؟ تحقيقاً   شتافتد تفاوت گذا    احتياطي وي اتفاق مي     بي ي  واسطهه  قتلي كه ب  

 از ايـن    ، حقوقي تفـاوت اسـت     ي  عقل و انصاف از آن جا كه بين موجبات اين دو واقعه           
،   جزء ايـن بـوده اسـت      احتياطي بوده و ديگري       ناشي از بي   ها دقيقاً  جهت كه يكي از آن    

  . بايد تفاوت وجود داشته باشدها هم  پس در آثار آن
تـوان گفـت       مـي  )٥(خصوص اين الي در ؤبه س )  ره(  ا لحاظ ملاك پاسخ امام خميني     ب

  الـدمي گرديـده تعـدي و       ن مرتكب كه منجر به قتل انـسان محقـو         ي  عمل غير محتاطانه  
 ديه آن برآيد و     ي   خود مرتكب بايد از عهده     علتهمين  ه  تفريط به نفس انسان است و ب      

 ي  ه، عاقل ـ   بدين ترتيب به لحاظ تقصير مرتكب     .  حكم شبه عمد است     جهت قتل در   از اين 
 اهاي ارتكابي دخالتي ندارند از مسؤوليت مبـرّ        اين قبيل قتل   كه در ) اشخاص ثالثي (وي  
  .   گردند مي
باشـد    ناشـي از عـدم مهـارت تيرانـداز         ،مثال فوق بايد گفت اگر قتـل       رو در   از اين   

 حكـم   از جهت پرداخت ديـه در      ،نوع اين قتل خطاي محض است     ماهوي   هرچند از نظر  
 و خود قاتل مـسؤول قتـل ناشـي از انحـراف تيـر و ضـامن      شود  شمرده ميشبه عمد   

 قانون  ٦١٦ ي  ماده ر ار د ذگ  شايد به همين جهت بود كه قانون       . پرداخت ديه مقتول است   
تيرانداز  اگر ا بداهتاً ام.   اين موضوع اشاره كرده است     هصراحت ب ه  ب) ٦(مجازات اسلامي 

طرف  احتياط كه ملاك آن عرف و موازين قانوني است تيري به جوانب ي همه رعايت با
نـد و او را بـه قتـل برسـاند           كء بيندازد ولي تيرش به انسان محقون الدمي اصابت            شي

مطابق با ضوابط قتل خطاي محض در قانون و فقه شيعه قتل خطاي محض محـسوب                
اين كه بار اثبات رعايت     .   مقتول است  ي   تيرانداز ضامن پرداخت ديه    ي  و عاقله شود    مي

 در توضـيح    . اسـت   چه كسي است جاي بحـث      ي  عهدهه  احتياطي ب  بي جوانب احتياط يا  
 )٧(»اليمين علـي مـن انكـر       البينه علي المدعي و   « توان گفت طبق قاعده حقوق اسلامي      مي

 امـا مـدعي چـه كـسي     .ندكرا اثبات  » اطياحتي احتياط يا بي  «ها بايد     مدعي هر يك از آن     
ها  ا انسان ست كه معمولً   ا رسد اصل بر اين    نظر مي ه   ب ؛آيد است تا در مقام اثبات آن بر      

كنند بنابراين عاقله با احضار به دادرسـي و           رعايت مي  در اعمالشان جوانب احتياط را    
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  تـا در ايـن  دن ـكبـت  احتياطي تيرانـداز را ثا  ، بي ايد به عنوان مدعي  بقبل از صدور حكم     
صورت مسؤوليت پرداخت ديه متوجه او نباشد و تيرانداز خود مسؤول عواقب اعمال             

  . خود گرددي غيرمحتاطانه
  

   خطا در هدف اگر هدف انسان باشد -١-٢  
اي نـسبت بـه انـسان        ر كنيـد شخـصي قـصد انجـام فعـل مبـاح ياغيركـشنده              تصوّ
 ناخواسـته و بنـا بـه ملاحظـاتي متوجـه            دارد ولي فعـل او     را» الف«الدمي بنام    محقون

   نـوع قتـل    .رسـد  در نتيجه انسان اخير به قتل مـي        گردد و   مي »ب«نام  ه  انسان ديگري ب  
  ؟  مجازات مرتكب چيست و

توان از اين جهت كه مقتول مهدورالدم يا محقون الدم بوده اسـت               در اين جا هم مي      
 اظ اين كه در حقوق ايـران بـر        لحه  ولي ب  ذيل دو عنوان مستقل مطرح كرد      اين بحث را  

مبناي قواعد شرعي خون مهدورالـدم ارزشـي نـدارد مـسؤوليت و مجـازاتي از جهـت          
 يانتفـا ه  له سـالب ب ـ   أ بدين ترتيب تعيين حكم مس     .ارتكاب قتل متوجه مرتكب آن نيست     

  . موضوع است
  

   خطا در هدف بدون قصد مجرمانه -١-٢-١
تـوان فعـل مبـاح يـا          ست از دو جهت مـي      محقون الدم ا   »ب«فرض اين كه مقتول      با    

يكـي از آن جهـت كـه        .  مورد بررسي قـرار داد      را »الف« مرتكب نسبت به     ي  غيركشنده
 ي نتيجه يا  از آن جا كه مرتكب قصد   متعارف و منطقي است كه تحقيقاً      فعلي مرتكب فعل

قتل خطاي   نداشته است با لحاظ ضوابط قتل خطاي محض نوع         قتل نسبت به مقتول را    
 مقتول به اولياي    ي  هملاحظاتي مسؤول پرداخت دي    و عاقله با  شود    ميمحض محسوب   

ي يـا  دّ مرتكب نامتعارف يا ناشي از تع ـي ولي اگر فعل مباح و غيركشنده   .  دم وي است  
مبـالاتي يـا اقـدام     احتياطي يا بي  بيي صورت چون قتل به واسطه     در اين  ،تفريط بدانند 

 قتـل در حكـم شـبه عمـد اسـت و      ، نداشته واقع شده   آن مهارت  به امري كه مرتكب در    
 ي   پرداخت ديه آن برآيد و علاوه برآن قانونگـذار در مـاده            ي  مرتكب خود بايد از عهده    

دانـسته   ف به يك تا سه سال حبس نيز        قانون مجازات اسلامي مرتكب قتل را مكلّ       ٦١٦
  . است
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   خطا در هدف با قصد مجرمانه -١-٢-٢ 
حال .   خود است  ي   مرتكب به عمل مجرمانه    ي  اراده  علم و  مقصود از قصد مجرمانه   

 ند وليكه شخصي به قصد  قتل شخص محقون الدمي به طرف وي تيراندازي           چ چنان
شخص  و بهشود تيرانداز از مسير خود منحرف      مهارت  عدم مثل معلوم تير او به علتي   

نداز مرتكب قتل عمدي     آيا تيرا  ؛را به قتل برساند     او علتند و به همين     كديگري اصابت   
گيري  شده است يا خير؟ اين كه مرتكب در برابر عمل تيراندازي نسبت به انسان  هدف               

موضـوع   بحث ديگري است كه خارج از       ؛  شده ولي به قتل نرسيده چه مسؤوليتي دارد       
  . باشد مي

در مباحث فقهي اين نكته بداهت دارد كه اگر مقتول مهدورالدم مطلق باشد چون از               
درآمد لـذا    دارد كه در واقع حكم شرعي به اجرا        شرعي مشاراليه استحقاق قتل را    نظر  

  .  مرتكب از جهت قتل وي مسؤوليتي ندارد
الدمي  محقون  شخص كه تيرانداز به قصد  قتل    جاست كه چنان   اين ليكن بحث اصلي  

 انـسان  بـه  او تيـر  حسـلا  عيـب  يـا  مهارت عدم مثل عللي به ،ندك تيراندازي وي طرف به
  ؟ ، نوع قتل چيست او رابه قتل برساند ند وكمحقون الدم ديگري اصابت 

، چنان كه صاحب مفتـاح   برخي از انديشمندان نظر بر خطئي بودن چنين قتلي دارند          
كند و تيرش به انسان ديگري  فرمايند كسي كه به سوي هدفي تيراندازي مي        الكرامه مي 

  )٨(  .اصابت كند قتل خطاي محض است
  منظور از هدف در بحث فوق انسان محقـون الـدم باشـد حكـم               رسد اگر  ر مي نظه  ب  

به خطاي محض از آن جهت است كه قاتل نسبت به مقتول به عنوان يك انـسان معـين                   
 معلوم نيست كه منظور صاحب كتاب        ولي واقعاً  .قصد فعل و قصد نتيجه نداشته است      

صـورت اختلافـي     ايـن  درء غير از انسان باشـد كـه            شايد مقصود از آن شي     ؟چيست
گونه نظريات   كه اين  اين حال با لحاظ   هر در . محض است  قتل خطاي  تحقيق به نيست و 
هـا در معنـي و مقـصود نويـسنده صـريح نيـستند          به تفسير دارند و الفـاظ آن       كه نياز 

  .ها اعتماد كرد ويل يا تفسير به آنأتوان بدون ت نمي
كه  چنان؛  اند حكم شبه عمد دانسته    در انظران اين نوع قتل ر     از صاحب  بعضي ديگر 

كند   ال كه شخصي به قصد زدن زيد تيراندازي مي        ؤاالله منتظري در پاسخ به اين س       آيت
ميرد اگر هـر دو محقـون الـدم باشـند آيـا قتـل                كند و مي    ولي تير او به بكر اصابت مي      
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 در ايـن    )٩(حكم شبه عمد را دارد    : فرمايند  ؟ مي   ، شبه عمدي يا خطاي محض است        عمدي
كه چرا اين قتل شبه عمد محسوب است تحليلي ارائـه نـشده اسـت شـايد بتـوان گفـت                     

 صورت تحقيقاً  در اين  كه است نداشته را اي كشنده فعل قصد مقتول به قاتل نسبت  چون
ي و   اين كه قتل در اثـر تعـدّ        علتتوان گفت به       ولي از طرف ديگر مي     .قتل عمدي نيست  

 لذا مقصر بايد عواقب خطاي ناشـي از         ،خود واقع شده است   تفريط قاتل در انجام فعل      
 از اين جهت قتل در حكم شبه عمد و مرتكـب            . تقصير خود راخود تحمل كند نه ديگران      

   .  مقتول استي عهده دار ديه
مـلاك ايـن    . اي اعتقاد به عمدي بودن اين نوع قتل دارند          هات فوق عدّ  يمقابل نظر  در  

 در  .گناهي است  م است قصد قتل انسان محقون الدم و بي        چه مه  آنكه  ست   ا اعتقاد آن 
ريخـتن خـون     گـردد   موجب قصاص مي     چه اين حالت قصد قتل محقق شده است وآن       

 عمـر  خـصوصيت زيـد و      بنـابراين  .داشـته شـود   ه  بايست محترم نگ    پاكي است كه مي   
ايـسه  با جرائم عليه امـوال مق      برخي در توجيه عمدي بودن قتل آن را       ) ١٠(.مطرح نيست 

 در يـك هتـل را   ١٠٦ ي كه كسي قصد سـرقت از اتـاق شـماره      درست مثل آن   .كنند  مي
جـاي اطـاق    ه   جرم را فـراهم كنـد ولـي ب ـ         ي  دهنده   عوامل تشكيل  ي  داشته باشد و همه   

دهد كـه بـه علـت ايـن اشـتباه             را مورد دستبرد قرار    ١٠٤ ي  به اشتباه اتاق شماره   ١٠٦
ايد به همـين جهـت بـود    ش  )١١( .قت معاف بشناسيماز مجازات جرم سر توانيم او را  نمي

ي داده است كه اگـر كـسي        أصراحت چنين ر  ه   ب )١٢(عالي كشور   دوم ديوان  ي  كه شعبه 
به قصد قتل يك نفر تيري به طرف او تيراندازي كند ولي تير به خطا رود و به ديگـري        

   )١٣(.ند و وي را به قتل برساند قتل را عمدي دانسته استكاصابت 
 منطبق با اركان قتل عمدي موجب قـصاص باشـد           چه قتل ارتكابي كاملاً    بته چنان ال

مل به اين بحث مستفاد اسـت كـه         أ با ت  . خير بدون ترديد بايد گفت قتل عمدي است والاّ       
ثابـت باشـد     يكي از عناصر عمدي بودن قتل قصد كشتن انسان است كه اگر معلـوم و              

 از نظـر   رتكـب نبـوده اسـت و اساسـاً        كه مقتول به عنوان يك انسان موضـوع قـصد م          
توان احتمال داد كه ممكـن اسـت ايـن عمليـات كـشنده متوجـه                 عرفي هم نمي   منطقي و 

  . يم اين قتل عمدي نيستيمقتول گردد بدون ترديد بايد بگو
گيري  هدف شخص آن اگر تقصير قاتل در وقوع قتل شخص ديگري غيراز غير در ليكن 

معقـولي واضـح    نزد هر انسان متعارف و ارت ديگر در عبه  بيني باشد ب   شده قابل پيش  
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تيرانـدازي قـصد      معيوب يا به لحاظ عـدم مهـارت در         سلاح تيراندازي با    است كه مثلاً  
الدم معيني را از ميان چند انسان محقون الدم داشته باشـد ولـي                كشتن انسان محقون  

 نظر عرفي امكـان قتـل        و از  د چون مطلقاً  كن  گناه ديگري برخورد مي    تير او به انسان بي    
.  گيـرد    موضوع قصد مرتكب قرار مـي      ي  حوزه ديگري قابل تصور است پس مقتول در      

ي است كـه در عمليـات كـشنده و مجرمانـه مرتكـب              يبيني و محتمل عقلا    اگر قابل پيش  
ممكن است شخص ديگري به قتل برسد پس بايد گفت مقتول نيز از مصاديق شـخص                

 بـا    بنـابراين در ايـن جـا بايـد دقيقـاً           .گرفته است  ارمعين موضوع قصد قتل مرتكب قر     
يم ايـن نـوع قتـل    يلحاظ معيار قتل عمد موجب قصاص در قانون و فقه شيعه بايد بگـو            

 چون مقتول به عنوان شخص معين يكي از چند مورد قصد مرتكب واقـع               ،عمدي است 
 جايگزين  معقولي كه  و متعارف انسان ولي در غير صورت فوق يعني اگر هر       .  شده بود 

 تصور او تيرش    ي  دور از حوزه  ه  شد و قصد قتل شخص معيني را داشت ب          مرتكب مي 
كرد كه مورد قصد او نبود و وي را بـه قتـل            به انسان محقون الدم ديگري برخورد مي      

   . تواند گفته شود اين نوع قتل عمدي است  نمي مسلماً،رسانيد مي
 يعني فعـل    ،ي از تقصير مرتكب باشد    چه قتل ناش   ، چنان   رسد  نظر مي ه  در مجموع ب    

 ي يا تفريط و خارج از حدود متعـارف و بـدون قـصد انجـام آن نـسبت بـه                    در اثر تعدّ  
 تير در اثر عدم مهارت تيرانداز بـه مقتـول اصـابت كـرده                مثلاً ،مقتول واقع شده باشد   

ديگري  اهگن بي انسان به او تير كه است داده نمي ييعقلا احتمال هيچ نيز تيرانداز و باشد
، در اين   برآيد  ديه آن  ي  حكم شبه عمد است و مرتكب بايد از عهده         برخورد كند قتل در   

حكـم شـبه عمـد دارنـد         توان گفت منظور آن عده از انديشمندان كه نظر بر           صورت مي 
اما اگر قتل ناشي از قصور مرتكب باشد به طـوري كـه هـر               .  ناظر در فرض فوق است    

بـود چنـين اشـتباه فاحـشي را مرتكـب             جاي مرتكـب مـي    انسان متعارف و معقولي در    
 تيراندازي كه به طـرف      ، گردد   منطقه قرق مي   ميدان مشق تير كه معمولاً      در شد مثلاً   مي

ميـدان   گنـاهي كـه در      اگر تير او به خطا برود و به انـسان بـي            ،كند  هدف تيراندازي مي  
متفكرين  و آن دسته از   است   محض خطاي قتل اين تحقيقاً ندك برخورد است گرفته قرار

چـه مرتكـب    لـيكن چنـان  .  انـد  اين فرض بـوده  اند ناظر در كه نظر براين نوع قتل داشته  
عمليـات   آن رغـم  علـي  ولي كند تصور و بيني پيش معمولاً و عرفاً را خود خطاي احتمال

گنـاه ديگـري كـشته گـردد          آن انسان بي   ي  واسطهه   خود را انجام بدهد و ب      ي  مجرمانه
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يراندازي قصد قتل انسان محقون الدمي را دارد كه در ميان جمعيتي نزديـك بـه                 ت مثلاً
ال دارد تيـر او بـه خطـا رود و بـه            تم ـبيني است كه اح    هم هستند و قابل تصور و پيش      

اين صورت به قطع بايد گفت ايـن          در ،گناه ديگري برخورد كند و او را بكشد        انسان بي 
انـد در    نظران كه نظر بر اين نوع قتل داشـته         نوع قتل عمدي است و آن گروه از صاحب        

  . فرض مذكور بوده است
مختلفي  ياهنظر چيست؟ است شده گيري هدف شخص به نسبت مرتكب جرم كه اين

 كـشتن   يـي قدر معلوم است كـه ايـن انـدازه از عمليـات اجرا             قابل طرح است ولي همين    
 خـل در ارتكـاب    گيري شده منطبق با تعريف شروع به قتـل و دا           نسبت به شخص هدف   

    )١٤(.مقدمات فعل حرام و مستحق تعزير نيز است
  

  خطا در تشخيص  -٢
و فكر كند به طرف چيـزي        خود دچار اشتباه گردد    ممكن است شخصي در تصور    

و تير هم به آن اصابت كرده است همـان چيـز مـورد نظـر اوسـت           كرده  كه تيراندازي   
هت كه تير به هدف مورد نظـر اصـابت          از آن ج   (آميز   اتمام عمليات موفقيت   ولي پس از  
چه مورد اصابت واقع شده موضوع مورد نظـر          عمل آيد كه آن   ه  كاشف ب  )كرده است 

ال مطـرح   ؤ، حال اين س     تيرانداز نبوده بلكه انساني مورد هدف واقع و كشته شده است          
  ؟ است كه نوع قتل و مجازات قاتل چيست

  ر بـه تـصوّ   و مـستقيماً  اساسـاً الؤ مباحث مربوط بـه ايـن س ـ      ي  آن جا كه عمده    از
 يـك  قتل انـساني بـه عنـوان       ايجاد موجب خطا لحاظ به كه دارد ارتباط مرتكب و قصد 
  .   حقوقي شده است داخل در مباحث رواني استي واقعه

در هر حال از آن جا كه اين بحث از جهات اين كه مرتكب با قصد يـا بـدون قـصد                      
 تـري اسـت    هـا مباحـث ظريـف      ه داخـل در آن    مجرمانه فعل خود را انجام داده باشد ك       

طور هـدف    ء باشد و همين     همچون موضوع قصد مرتكب كه ممكن است انسان يا شي         
شـرح  ه  ، ب ـ   اي است و ممكن است مهدورالدم يا محقون الدم باشد           كه انسان كشته شده   

  .گيرد شود و مورد بررسي قرار مي ميها توجه  زير به آن
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  د مجرمانه خطا در تشخيص بدون قص -١-٢
سپس  ،باشد مهدورالدم انسان حتي يا حيوان يا ء  شي مرتكب عمل موضوع چه چنان

خود خطا كرده است و در واقع انسان محقون الدمي  ركه مرتكب در تصوّ معلوم گردد
كشته اسـت نـوع قتـل و         وي را  جاي موضوع قصد خود مورد هدف قرار داده و        ه  را ب 

  ؟ مجازات قاتل چيست
و عبدي را بكشد      اگر كسي مرتد ذمي    است معتقد المحتاج مغني صاحب دمور در اين   
 اسلام يا حريـت يـا قاتـل         يا شخصي را به گمان اين كه قاتل پدرش است بكشد بعداً            و

 اين كه اين قتل     علتطبق مذهب ما قصاص او واجب است به          نبودن او آشكار شود بر    
مقابـل    در  دقيقاً )١٥(.سازد   نمي    مباحگمان و اعتقاد وي قتل را          عمدي و عدواني است و    

نويسد اگر كسي قصد زدن غير معصوم را داشته           اين نظر يكي از علماي اهل سنت مي       
علم به آن و غير معصوم بودن بخواهد با اين اعتقاد به چيـزي بزنـد كـه او                    باشد يا با  

ده قصاص اي بو شود كه آن نفس محترمه  آشكارغير انسان يا مهدورالدم است و بعداً      
دانان معاصر نيز گروهي اين نـوع قتـل           از حقوق  )١٦(. نيست و قتل ارتكابي خطئي  است      

  )١٧(.را در ذيل مباحث مربوط به قتل خطاي محض مطرح كرده اند
 .انـد  بعضي ديگر از صاحب نظران در مورد فوق قتل را ملحق به شبه عمد دانـسته               

ر ايـن  اگر كسي شخصي را به تـصوّ : ندفرماي در حكم اين نوع قتل مي     ) ره(امام خميني   
 خلاف ايـن امـر ثابـت        كه مهدور الدم يا مستوجب قصاص است به قتل برساند و بعداً           

 آشكار شود كه انـسان بـوده        باشد ولي بعداً    شود يا اين كه گمان كند كه وي صيد مي         
و  )١٩(رياالله منتظ   همين نظر را آيت    تقريباً) ١٨(. اين نوع قتل ملحق به شبه عمد است        ،است

تعليل نيامـده    ا با هيك از اين نظر    لحاظ اين كه هيچ     با ،دارند )٢٠(آيت االله مكارم شيرازي   
حكم شـبه عمـدي اسـت كـه چـون         اين نوع قتل در  علت شايد بتوان گفت به اين       .است

متعارف  و معمول طبق صتفحّ و مرتكب در اعمال خود احتياط  لازم را از جهت تحقيق          
اي  ي و تفـريط و در نتيجـه قتـل ناخواسـته    ه در واقع او مرتكب تعدّانجام نداده است ك   

  .   ديه آن بر آيدي  پس خود او بايد از عهده،شده است
 با لحاظ مباحث مشترك فقهي كه جهل به موضوع موجب گنـاه نيـست مثـل                 تحقيقاً  

نوشد و سپس كاشف به عمل  داند مايع ليوان شراب است و آن را مي  اين كه كسي نمي   
نظـر  ه   ب ـ ؛چه نوشيده است شراب بوده پس مرتكب گنـاه نگرديـده اسـت             آيد كه آن    مي
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 زيـرا وقتـي     .رسد كه در اين جا نيز همچون مثال مزبور اين نوع قتل عمدي نباشـد                مي
كنـد يـا اعتقـاد دارد موضـوع      حقيقت جاهل به مو ضوع است و فكر مـي     كه مرتكب در  

 عمل نسبت به انسان     ي  ت و علم و اراده    ء يا حيوان يا انسان مهدور الدم اس         عملش شي 
 در واقـع در     ،خواهـد   عمل خود يعنـي قتـل وي را  نمـي           ي  الدم را ندارد و نتيجه      محقون

  .  كند مباحث رواني قتل عمدي خدشه وارد است و قتل را از عمدي بودن خارج مي
   اين بحث ديگري است كه بگوييم بار اثبات دعوي جهل به موضوع بـا علـم بـه آن                    
 من ...« ي  شريفهي دلالت آيهه مرتكب به عنوان متهم يا ولي دم كه جامعه ب         با ؟  كيست با

ه ؟ ب ـ نـد كنماينـدگي از او قيـام   ه  بايد ب ـ )٢١(»قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا       
اين صورت ولي دم منكـر و مـتهم          ؟ كه در    عبارت ديگر آيا ادعاي جهل بايد ثابت شود       

اين صورت مـتهم     ؟ كه در    ، با ادعاي علم بايد به اثبات برسد         ت آن است  ل بار اثبا  متحمّ
؟ تـا خـلاف آن    ، در واقع اصل چيست دار اثبات آن است منكر و ولي دم يا جامعه عهده  

  . را صاحب ادعا اثبات كند
مـورد    مبنـي بـر ايـن كـه اگـر مرتكـب ادعـاي خـود را در                  ي   فقها ي  با لحاظ نظريه    

  در )٢٢(. شـود   مـي  ل به  اثبات برساند قصاص و ديـه از او سـاقط            مهدورالدم بودن مقتو  
چه قاتل نتواند دعوي اعتقاد خود را به مهدورالدم بودن مقتول       كه چنان  مقابل پيداست 

 بـدين ترتيـب در فـرض        .گردد  حق ثابت مي  ه  ب عمدي نا  را اثبات كند قصاص يعني قتل     
 به موضوع بوده و قتل ارتكابي عمـدي         ست كه مرتكب عالم    ا اين  فوق اصل بر   ي  قاعده

حقـوق    در حـالي كـه در      .ندكخود را ثابت     اشتباه بايد است و وي براي برائت خويش     
 اثبات هر ادعايي مثل »...البينه علي المدعي و     « ي  قاعده عمل و تطابق با    كيفري ايران در  

باشد اثبات   موضوع به عالم كه شود  مي شناخته مرتكب مجرم  صورتي در بگوييم كه اين
قانونگـذار ايـران بـرخلاف مـوازين        .   اوسـت  ي   مدعي يا نماينـده    ي  عهدهه  علم مرتكب ب  
 قـانون مجـازات     ٢٩٥ ي   مـاده  ٢ ي  تبـصره   فقهي و حقوقي نـه فقـط در        ي  شناخته شده 

علـم    اصـل را بـر     )٢٤(٤٩٩ ي  اين قانون نظير مـاده      بلكه در مواد ديگري در     )٢٣(،اسلامي
 ولي اين موضوع از يك جهت       .م بايد جهل خود را ثابت كند      مرتكب گذاشته است و مته    

سـت   ا ؟ مگر نه اين     قابل بررسي است و آن اين كه چگونه ممكن است جهل اثبات گردد            
فاق نيفتـاده   عالم واقع اتّ   اي در   ست كه پديده   ا اين كه نافي را نفي كافي است و اصل بر        
  . است مگر اين كه وقوع آن اثبات شود
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موارد خاصي مثل مـورد      ت مبناي نظر قانونگذار ايران به اين كه در        شايد بتوان گف    
 چند جهت است    ،فوق خلاف قاعده عمل كرده و ادعاي جهل را قابل اثبات دانسته است            

يكي ايـن كـه جهـل يـا علـم از مقـولات معنـوي و              : كنيم  كه به مواردي از آن اشاره مي      
 ؛ماند نمي جاي هب جز آثار مادي  يت هستند و پس از واقعه از مرتكب چيزي          ؤغيرقابل ر 

 در صورتي كـه     »اوست راود كه در  تاز كوزه همان برون     «الامثل   لذا به مصداق ضرب   
هيچ ترتيب ديگري نتوانيم علم يا جهل مرتكب را كـشف كنـيم لاجـرم از روي آثـار                   به  

واقـع بـدين ترتيـب     كنيم كـه در   جهل مرتكب قضاوت و حكم مي       واقعه نسبت به علم يا    
علم مرتكب بـه عمـل خـود         عبارت ديگر واقعيات دلالت بر    ه   ب .شود  اعل كشف مي  علم ف 

اين صورت مدعي خلاف بايد بـا قبـول و           دارد مگر اين كه خلاف آن ثابت شود كه در         
  .   ها عدم وجود علم خود را به موضوع ثابت كند نظر به وقايع و روابط عيني آن

 عالم به قباحت و زشـتي و خـلاف شـرع و              و نفساً  ها را ذاتاً   دوم اين كه اگر انسان      
تواند  گونه است و كسي نمي     حقيقت اين  كه در   قتل بدانيم  برخي اعمال مثل   بودن قانوني

عي انتساب مادي واقعه به خود را قبول   اين صورت وقتي مدّ    عي خلاف آن شود در    مدّ
دانـد   مي ولي برخلاف عقل و منطق و اوضاع و احوال ظاهر آن را قبيح و زشت ن                ،دارد

گونه اعمال از نظر امنيـت   سوم اين كه اين   .  ندكبايد صحيح يا حسن بودن آن را اثبات         
 موجود مادي وقايع و احوال و اوضاع لحاظ قدر مهم هستند كه با     فردي و اجتماعي آن   

كمال  با  مرتكب تواند باشد كه مثلاً    جز آن نمي   به ذهن  متعارف متبادر  معمول و  طور هب
 مگر اين كـه خـلاف آن را ثابـت           ،اراده آن موضوع را انجام داده است      ت و علم و     صحّ
  . كند

  
  تشخيص با قصد مجرمانه   خطا در-٢-٢

 شخـصي قـصد قتـل انـسان          مـثلاً  .ذكر مثالي آغـاز كنـيم      بهتر است موضوع را با    
دهـد و وي را    او را مورد هدف قرار مـي نيّتهمين ه  را دارد و ب »الف«نام  ه  گناهي ب  بي
 آيد كه مرتكب در تصور خود و در واقع در           عمل مي ه  لكن پس از آن كاشف ب     كشد    مي
 كشته اسـت آيـا   »ب«نام ه برا گناه ديگري  ت مجني عليه اشتباه كرده و شخص بي     هويّ

حال جاي بررسي است كه با نظر به مقررات كيفري ايران          هر ؟ در   اين قتل عمدي است   
  . يم نوع قتل و مجازات قاتل را تعيين كندقيقاً
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فقهاي عامه از مذهب ابوحنيفه و شافعي و برخي از فقها مذهب حنبلي چنـين قتلـي                 
ها معتقدند كسي كه قتل شخصي را بـا تيرانـدازي قـصد                آن .دانند  را خطاي محض مي   

 ند  و بعد از قتل معلـوم گـردد كـه مقتـول غيـر از     ككند ولي در فعل يا گمان خود خطا  
كـه فعـل      آن ز اعم ا  ؛ مسؤول قتل خطئي است     وي تنها  ،شخص مورد نظر مرتكب است    

 صـورت اقـدام بـر       زيرا مرتكب، اگر چه بداند در      . قصد شده اصلي مباح باشد يا حرام      
  )٢٥(.فعل خطا خواهد كرد، قصد كشتن كسي را كه به قتل رسانده نداشته است

اند برخـي بـدون ورود بـه ماهيـت        اين مورد اعلام نظر كرده     از فقهاي شيعه كه در      
اگـر   نويـسد  كتـاب اصـل الـشيعه مـي     الغطـا در   مرحوم كاشف  ،  اند دانسته عمدي را لقت

 دو جـاي او بكـشد و هـر       ه  شخصي بخواهد فردي را به قتل برساند و كسي ديگر را ب           
 )٢٧(.اند در حكم شبه عمد دانسته را  و برخي آن)٢٦(الدم باشند قتل ارتكابي عمد است  محقون

 از جهت پرداخت ديـه اسـت        نستن قتل ارتكابي صرفاً   واضح است در حكم شبه عمد دا      
 وي كه بـه تحقيـق ايـن نظـر غيـر از      ي  مقتول را بپردازد نه عاقله     ي  تا مرتكب خود ديه   

چه مهم است تحليل و تعليل نوع قتل        آن .نوع قتل ارتكابي است    بحث راجع به ماهيت و    
طـاي محـض اسـت      عمـد يـا خ      كه اين قتل عمد يا شبه      اينه  است و صرف بيان حكم ب     

گنـاه   در تعليل نوع قتل برخي معتقدند كه چون قتل نسبت بـه شـخص بـي             . كافي نيست 
يعني اگـر    )٢٨(اند  از روي عمد نبوده است پس به پرداخت ديه عليه جاني حكم داده             »ب«

 را بكشد و به همين تصور هم        »الف «نامه  خواهد شخصي ب    قاتل به تصور خود كه مي     
عمـل آيـد كـسي را كـه مـورد           ه   كاشف ب  د قرار دهد ولي بعداً     را مورد سوء قص    »الف«

 بوده است قتـل را عمـدي        »ب«نام  ه   نبوده بلكه شخص ديگري ب     »الف«هدف قرار داده    
 قتل نسبت به شخص     ي  هر و تعمدي به ارتكاب فعل و نتيج       دانند چون مرتكب تصوّ    نمي

ايـن نظـر هـستند       بـر مقابل بعضي انديشمندان حقوقدان      ولي در .   را نداشته است   »ب«
، زيـرا     مصداق اگر با قصد مجرمانه واقع شود قتل عمدي است          قتل ناشي از اشتباه در    

ثيري أتطبيق هويت شخصيت خصوصيات اصلي يا فرعي فرد مورد هدف ت           اشتباه در 
ن اگر هدف انسان    ي بنابرا )٢٩(.ماهيت عمل قاتل ندارد    و جرم رواني عنصر  و  نيت  سوء در

 ،قتل رسيده به »ب« نام هب ديگري انسان كه گردد معلوم باشد و بعداً »الف« نام هب خاصي
مگـر   ،  )٣٠(شـود  نمـي  حقوق انگليس هم دفاع محـسوب      قتل عمدي است و اين اشتباه در      

مور اجـراي اعـدام كـه       أ مثل م  .اين كه اشتباه درموردي باشد كه اساس قتل مباح است         
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 ايـن صـورت هـم در      كه در  )٣١( بكشد جاي محكوم واقعي شخص ديگري را اشتباهاً      ه  ب
 با ذكـر   همين مورد يكي از فقهاي معاصر       در )٣٢(. حقوق انگليس قتل عمدي نخواهد بود     

كنـد    كند و فكر مي     سوي شخص معيني تيراندازي مي    ه  حسن ب : فرمايند  مثالي چنين مي  
شـود و پـس از قتـل       كند و كشته مـي      و به او تيراندازي مي     است كه آن شخص حسين   

 چنـين قتلـي عمـد       ،شود آن شخص معين كه كشته شده حسين نبوده اسـت            م مي معلو
د به قتـل    ردا  زيرا قاتل همان شخصي معيني را كه مورد هدف قرار          .شود  محسوب مي 

تـشخيص   رسانده و در ركن مادي و معنوي جرم اشتباهي رخ نداده و فقط اشتباه در              
س از قتل معلوم گرديده     يعني خيال كرده كه شخص معين حسين است و پ         . استبوده  

 ،شخص صورت گرفته نه شخـصيت      حسين نبوده و شخص ديگري بوده و اشتباه در        
    )٣٣(. زيرا شخصي را خواسته به قتل برساند به قتل رسانده است

پاسخ  الات حقوقي قضات است در    ؤپاسخ به س   مرجع كه دادگستري  حقوقي ي  اداره  
تشخيص آن را از عمـد        خطا در  :ده است له ضمن بيان حكم چنين تعليل كر      أبه اين مس  

 اگر كسي به قصد كشتن انساني به تصور اين كه زيـد اسـت          ، مثلاً   كند بودن خارج نمي  
 معلوم شود كه فرد مورد نظر       سوي او تيراندازي كند و او را به قتل برساند و بعداً           ه  ب

 ي  ريـه كـه معلـوم اسـت نظ       طوري  همان )٣٤(.باشد  نيست اين قتل از مصاديق عمدي مي      
 قانون ٢٠٦ ي ماده در مندرج بدون توجه به تعريف قتل عمدي فوق شرح هب حقوقي اداره

بـا    بـراي اطمينـان    علتهمين   به حداقل شايد. است گرفته  صورت )٣٥(مجازات اسلامي 
  .  تفحص بيشتري نياز است رعايت ضوابط قانوني به تحقيق و

ت كه با مفاهيم و مـوازين       خصوص فوق آن تحليلي صحيح اس       اگر بپذيريم كه در     
يـك از     منطبق باشد به تحقيق بايد بگـوييم هـيچ         ١٣٧٠قانون مجازات اسلامي مصوّب     

چارچوب حقوق كيفري    له در أكه مرتكب قاتل عمد است كافي و پاسخ مس         اينه  ها ب   آن
،  مين ـكتفـسير حكمـت وضـع قـانون اسـتفاده       توانيم در ها فقط مي ايران نيست و از آن   

از اين تفسيرها بدون توجه به اين نكته بسيار مهم اسـت كـه آيـا مقتـول                  يك   چون هر 
 ي  ه مـاد  »الـف «داخل در تعريف شخص معين موضوع نظر قانونگـذار مـذكور در بنـد               

، شخص    حكم نوع تعيين ؟ لذا لازم است قبل از        قانون مجازات اسلامي است يا خير      ٢٠٦
 حقـوق ايـران اگـر ميـان         ي  زمينـه يم در   يبگـو  حقيقـت بايـد    كنـيم و در     معين را تبيـين   

نظران مباحث حقوقي با نگاه به قانون راجع به نوع قتل اختلاف نظـري وجـود                 صاحب
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تعريـف قتـل عمـد      معـين مـذكور در  ي دارد ناشي از تفسير و برداشتي است كه كلمـه         
مقتول  گرفته شده است كه چون     منظور از آن شخص خاص مورد هدف قرار        آيا ،  است

 پس قتل غيرعمدي است يا مقصود از آن معين بـودن هـدف و تعيـين                 غير از آن است   
  .   فيزيكي است كه در اين صورت قتل عمدي است

اين مورد بهترين تفسير پيدا كردن معني الفاظ و مفاهيم بـا لحـاظ خـود قـانون                 در
 شخص ي ه قانون مجازات اسلامي كلم٢٩٥ ي  ماده٢ ي تبصره رسد  مي نظر هب لذا ؛است

چـه   گونه كه چنـان     بدين .است   اين قانون را تفسير كرده     ٢٠٦ ي  ماده ور در معين مذك 
 وي را مورد هدف     »الف«نام  ه  مرتكب با اعتقاد قصاص يا مهدور الدم بودن شخصي ب         

 »ب«نام  ه  كه مورد هدف انسان محقون الدمي ب       آيد عمل هب  كاشف دهد و بعداً   قتل قرار 
نـد بـه اعتقـاد قـصاص يـا          كمرتكـب ثابـت     بوده قتل ارتكابي عمدي است مگر اين كـه          

 ي مهدورالدم بودن وي را كشته است كه در اين صورت و با اثبات ادعا قتل بـه منزلـه             
بنابراين با اين تفـسير     .  ديه مقتول برآيد   ي  بايد از عهده   شبيه عمد است و مرتكب خود     

ي كه در نزد مرتكب تعيين فيزيك      است شخصي ،قانون ملاك و مقصود از شخص معين      
يم يتوانيم بگو طريق اولي مي  ه  ب طور همان ملاك و همين    شده باشد وبه همين ترتيب با     

 وي را مـورد هـدف قـرار         »الف«نام  ه  علم به محقون الدم انساني ب      چه مرتكب با   چنان
 را مـورد    »ب«نـام   ه  الدم ديگـري ب ـ    عمل آيد كه انسان محقون    ه   كاشف ب  دهد ولي بعداً  

ه ال مطرح است كـه ب ـ     ؤولي اين س  .   ارتكابي عمدي است    قتل ،داده است  هدف قتل قرار  
قانون مجازات اسلامي آيا بـه مرتكـب         ٢٩٥ ي   ماده ٢ ي  مانند نظر قانونگذار در تبصره    

را )  الـدم   محقـون  (»ب«كه قـصد قتـل    اينه  شود كه ادعاي خود را ب       اين اجازه داده مي   
، طرح و اثبـات      داشته است  الدم است   هم محقون   را كه آن   »الف«نداشته بلكه قصد قتل     

  ؟ ند يا خيرك
داشـته باشـد بـه        را »الف«البته اگر مرتكب در دفاع ازخود ادعاي مهدورالدم بودن          

 قانون فوق اين ادعا قابل اسـتماع و در صـورت اثبـات              ٢٩٥ ي  ماده ٢ ي  تجويز تبصره 
ن الدم   محقو »ب«غير آن طرح اين ادعا به اين كه قصد قتل            اما در .  دفاع محسوب است  

 اساسـاً  محمل قـانوني نـدارد و     است   محقون الدم را داشته      »الف«را نداشته بلكه قصد     
محـاكم هـستند بـه       مجري نظـم دادرسـي در      قضات كه حافظ و   كه  قابل توجيه نيست    

 زيـرا اثبـات ايـن ادعـا تغييـري در            .متهم از نظر قانوني فرصت طرح اين ادعا را بدهند         
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كند و اگـر هـم       قتل عمدي موجب قصاص ايجاد نمي     مسؤوليت مرتكب از جهت ارتكاب      
اند و قتل را در حكم شبه عمد         مطرح كرده  مورد به ابهام بحثي را     برخي از فقها در اين    

موردي است كه مرتكب اساس  به رفع اين ابهام گفت يا آن ناظر     اند، بايد در   دهكراعلام  
تحقيـق قتـل    ه  ند ب كا اثبات    را مباح تلقي كرده است كه اگر اين ادعاي خود ر           »الف«قتل  

شرطي كـه ايـن اشـتباه مرتكـب ناشـي از تقـصير وي            ه  در حكم شبه عمد است البته ب      
و منطقي   متعارف طور هب هدف مورد ي شخص يقاتل در شناسا   كه گونه بدين مثلاً .باشد

تلاش نكرد و تصور داشت كه شخص مورد هدف همان شخص مهدورالدمي است كه              
ت والا اگر اشتباه قاتل در كشتن شخص مورد هدف ناشـي از             ريختن خون او مباح اس    

شـخص   كـرد  تقصير وي نباشد بكله هر كس ديگري جاي وي بود بدون ترديد فكر مي       
خطاي  شد قتل ارتكابي    شخص مهدورالدم است مرتكب چنين قتلي مي       همان هدف مورد

  .   مقتول استي محض محسوب و عاقله مكلف به پرداخت ديه
  

  نتيجه 
انان راجـع بـه     د دين و حقوق   يه سعي شده است اختلاف نظر ميان علما       قالاين م در    

با اين ملاحظه كه چون فهـم       . خطا در قتل با لحاظ قانون مجازات اسلامي توجيه گردد         
ا در فرض خاصي بوده اسـت كـه         هاين نظر  يك از  مشتركي از مقدمات وجود دارد هر     

 رو چنـان   ايـن  از  . افتـاد  ظرها اتفاق نمي  شد اين اختلاف ن      اين فرض مطرح مي    اگر دقيقاً 
چه قتل محقون الدم ناشي از خطاي در فعل مرتكب نسبت به انسان غير محقـون الـدم                  
باشد قابل تصور است كه اگر مرتكب در انجام ايـن فعـل از نظـر شخـصي يـا نـوعي                      

 ديه آن   ي  عهده از   حكم شبه عمد است و خود مرتكب بايد        مقصر باشد قتل ارتكابي در    
باشد قتل ارتكابي    حدود متعارف خارج نشده    انجام اين فعل از     اما اگر مرتكب در    .برآيد

 . ديه برآيندي هاز عهد بايد وي ي عاقله يا مرتكب خطاي محض است و حسب مورد خود  
چه قتل محقون الدم ناشي از خطاي فعل مرتكب نسبت به انسان محقـون الـدم                 وچنان
صورت  اين در است داده مي حتمال خطا در فعل خود را      ا نوعاً  يا شخصاً مرتكب و باشد
قتل ارتكابي   بگيرند قرار مرتكب نظر در شده معين افراد در داخل عرفاً يا منطقاً مقتول اگر

قانون مجازات اسلامي عمـدي     ٢٠٦ ي   ماده »ب«تعريف بند    موازين مندرج در   مطابق با 
  . است
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ارد نـاظر بـر مـوردي اسـت كـه           ر ديگري كه از مباحث خطا درقتل وجـود د          تصوّ  
 انسان محقـون الـدمي را      و مرتكب در تشخيص هدف مورد نظرش دچار اشتباه گردد        

توان گفت چنان چه هدف انسان محقون الدم نبوده باشـد و    مورد هم مي   اين  در .بكشد
امـا    و.قاتل در تشخيص خود تقصير داشته است قتل ارتكابي در حكم شبه عمد اسـت   

 .يص خود متعارف عمل كرده باشد قتل ارتكابي خطاي محـض اسـت         اگر قاتل در تشخ   
 اشـتباه در    علـت قاتـل بـه      كه هدف انسان محقون الدم بوده باشـد و         صورتي البته در 

 واقعيت فيزيكي داخل در    بكشد چون مقتول در    تشخيص انسان محقون الدم ديگري را     
 فقهـي وضـوابط      پس قتـل ارتكـابي مطـابق بـا مـوازين           . قاتل است  ي  انسان معين شده  

  .    قانون مجازات اسلامي عمدي است٢٠٦ ي  ماده»ب«مندرج در بند 
  



  ١٧٦................................................................................................ ....................................خطا در قتل 

  ها نوشت پي
ها مباح   انساني مقصود از مهدورالدم مطلق كسي است كه خون او نسبت به همه -١

 است مثل ساب نبي يا مرتد فطري يا محارب و مفسد كه در مقابل اين اصطلاح
ود از آن كسي است كه خون او فقط نسبت به دارد و مقص مهدور الدم نسبي قرار

الدم مقتول مباح   مثل قاتل كه خونش نسبت به اولياء،اشخاص خاصي مباح است
  . است

  منظور از محقون الدم اشاره به انساني است كه از لحاظ شرعي ريختن خون او -٢
 .  يا كشتن وي حرام و موجب عقوبت است

ر مواردي كه هم قصد تيراندازي به كسي  د...:  قانون مجازات اسلامي٢٩٦ ي ماده -٣
عمل  گناه ديگري اصابت كند او به انسان بي يا حيواني را داشته باشد و تير ء شي يا

 . شود او خطاي محض محسوب مي

كه قتل با بينه  صورتي قتل خطاي محض در در :اسلامي مجازات قانون ٣٠٥ ي ماده -٤
 عا قله است و اگر با اقرار ي عهدهيا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پراخت ديه به 

 .    خود اوستي يا نكول او را از سوگند يا قسامه ثابت شود به عهده

  حسيني ، ترجمه خميني  ، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني  االله موسوي  روح -٥
اگر به خاطر عدم : ٤٣ ي ، مسأله١٣٦٥،  ، انتشارات شكوري ، قم ، جلد اول كريمي

صورت رعايت قوانين چه  نين راهنمايي و رانندگي قتلي پيش آيد كه درمراعات قوا
؟  ي است و يا شبه عمد استيشد آيا اين قتل باز هم خطا بسا چنين پيش آمدي نمي

  ».با فرض اين كه تخلف تفريط نسبت به قتل است حكم شبه عمد را دارد«:  پاسخ

 ي هواسطه غير عمد بدر صورتي كه قتل :  قانون مجازات اسلامي٦١٦ ي ماده -٦
ست يا اآن مهارت نداشته  مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در احتياطي يا بي  بي

به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به 
 اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اين ي پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه

  .  محض باشد كه خطاي

،   ق١٤١٢،  سسه النشر الاسلاميؤ، م ، چاپ اول ، القواعد سيدمحمد كاظم مصطفوي -٧
 . ٧٣ص 
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،  ، جلد اول ، مفتاح الكرامه في شرح القواعد العلامه سيد محمد جواد حسيني العاملي -٨
 . ٢٦١، ص  سسه آل بيتؤم

 .٣٠٢، ص ١٣٧٣،   استفتائات، نشر تفكري ، رساله آيت االله حسينعلي منتظري -٩

 ي ، شماره  حقي مه ، فصلنا ، قتل عمد شبه عمد خطاي محض ت االله هادي معرفتيآ -١٠
 . ٤٣و  ٤٢، ص ١٣٦٥، فروردين  ٥

، ١٣٧٣،  ، چاپ پنجم شارات گنج دانشت، ان ١ ، حقوق جزاي عمومي پرويز صانعي -١١
 .٨ص 

 است كه عموماً ترين مرجع قضايي كشور عالي كشور عالي توضيح اين كه ديوان -١٢
تر  ينيهاي پا قضات دادگاه سب مورد موجد الزام قانوني يا معنوي براحكام آن ح

 . است

  ديوان١٥/٧/١٦ مورخ ١١٠٠ ي ي شمارهأ و ر٥/٨/١٦ مورخ ١١٠٧ ي ي شمارهأر -١٣
 . ١٣١٦،   رويه قضايي احمد متيني ، مجموعه عالي كشور 

  رامح  ، حرام است و از آن جا كه انجام فعل  فعل حرامي اين فرض كه مقدمه با -١٤
  فعل حرام به منظور ارتكاب آن نيز موجب تعزيري تعزير دارد پس انجام مقدمه

 . است

، مغني المحتاج الي معرفه  ، الشربيني الدين محمد بن محمد الخطيب شيخ شمس -١٥
 . ٢٢٨، ص   م١٩٩٤،  ، المجلد الخامس ، دارالكتب العلميه ، بيروت معاني الفاظ المهناج

،  ، بيروت ، دارالكتب العلميه رات الرافعي علي رد المحتار، تقري عبدالقادر رافعي -١٦
 .١٨٤ ق، ص ١٤١٨

، سازمان انتشارات وزارت  رضا فيض  عليي ، ترجمه ، ديه عوض احمد ادريس -١٧
، الشركه  ، الجرائم في فقه الاسلامي احمد فتحي بهسني - ١٣٢ ص ١٣٧٣،  فرهنگ
،  ، جرائم عليه اشخاص ادي صادقيه محمد –  ١٨٧ ، ص ١٩٥٩عه النشر،  لطبا  العربيه
 .٢١٨ص .  ١٣٧٦،  ، انتشارات ميزان تهران

،   از كتاب ديات٦ ي ، مسأله دوم، جلد  ، تحرير الوسيله )ره(خميني  االله موسوي  وحر -١٨
 .٥٥٤، ص  ١٣٦٣،  دفتر انتشارات اسلامي

 .٣٠٠، ص  ١٣٧٥،  ، نشر تفكر  استفتائاتي ، رساله آيت االله حسينعلي منتظري -١٩
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، انتشارات مدرسه علي   استفتائات جديدي ، مجموعه االله ناصر مكارم شيرازي آيت -٢٠
 .٣٧٣، ص  ١٣٧٥،  ابن ابي طالب

 .٣٢ ي ، آيه  مائدهي قرآن كريم سوره -٢١

 .٦، مسأله  ٨٨٢، ص  دوم، جلد  ، تحرير الوسيله )ره (آيت االله روح االله خميني  -٢٢

كه شخصي مصدوم  صورتي  در:اسلامي  قانون مجازات٢٩٥ ي  ماده٢ ي تبصره -٢٣
اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت ه را ب

لدم نبوده ا  معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورشود و بعداً
مورد مهدورالدم  منزله خطا شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را دره است قتل ب

 . ديه از او ساقط است ات برساند قصاص وبودن مقتول به اثب

 ها يا ها يا جمعيت هر كس در يكي از دسته : قانون مجازات اسلامي٤٩٩ ي ماده -٢٤
  سال  به سه ماه تا پنج  عضويت يابد٤٩٨ ي ماده هاي مذكور در شعب جمعيت

 .  اطلاع بوده است كه ثابت شود از اهداف آن بي اين شود مگر حبس محكوم مي

، بيروت  ، چاپ چهارم ، دارالكتاب العزلي ، جلد اول الجنائي ، التشريع عوده عبدالقادر -٢٥
  .١٣٧-١٣٦ م، ص ١٩٨٥

،  سسه علي ابن ابي طالبؤ، م ، اصل الشيعه و اصولها محمد الحسين كاشف الغطا -٢٦
 .٣٠٩، ص ١٩٧٧،  الطبعه الثانيه

 .٣٠١، ص ١٣٧٣،  ، نشر تفكر  استفتائاتي ، رساله آيت االله حسينعلي منتظري -٢٧

 ،، قم ، دارالكتب الاسلاميه چهل و يكم، جلد  ، جواهر الكلام حسن نجفي شيخ محمد -٢٨
 . ٣٢، ص ١٣٦٣

 .٣٠٠، ص ١٣٧٧،  ، نشر ميزان هاي حقوق جزاي عمومي ستهي ، با ايرج گلدوزيان -٢٩
30- G.E. Jahromi, Law  Texts.Yalda  Publication.  P. 154. 

، چاپ  ، انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ي، حقوق كيفري اختصاص  ابراهيم پاد  -٣١
 . ٤٣-٤٢ ، ص١٣٥٢،  سوم

32- Searvey Warren. Ballanatines. Problems in Law, west Publication 
Co, Edition 4, P. 340.  

،  حقوقي وزارت دادگستري  ي ، مجله احكام آن ، ارتداد و مرعشي حسن سيد آالله آيت -٣٣
   .٧٠، ص  ١٣٧٢،  سال سوم
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 ي روزنامه ، اول جلد ، كيفري مسائل ي زمينه در قضاييه قوه حقوقي ي اداره رياتنظ -٣٤
 .٣٠٤، ص ١٣٧٣،  رسمي

واردي م - الف:است عمدي قتل زير موارد در قتل :اسلامي مجازات قانون ٢٠٦ي هماد -٣٥
كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از 

 كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب  آن كار نوعاًيك جمع را دارد خواه
   ... .قتل شود



  ١٨٠................................................................................................ ....................................خطا در قتل 

  خذآم منابع و
، سـازمان انتـشارات وزارت    رضـا فـيض    علـي ي ، ترجمـه  ، ديه  عوض :  ادريس ،احمد -١

 . ١٣٧٣  تهران،فرهنگ،

، چـاپ     ، انتـشارات دانـشگاه تهـران        ، جلـد اول    حقوق كيفري اختصاصي  : اد، ابراهيم پ -٢
 .١٣٥٢  تهران،، سوم

، دهـم ، جلـد     مفتاح الكرامه في شرح القواعد العلامـه       :محمدجواد ، سيد   حسيني عاملي  -٣
 . تا ، بي ، قم النشر الطباعه و سسه آل بيت،ؤم

 حـسين   ي  ، ترجمـه   موازين قضايي از ديدگاه امام خمينـي       : ، روح االله    )امام ره ( ميني  خ -٤
 .١٣٦٥  قم،، انتشارات شكوري ، جلد اول، كريمي

  تهران، ،  ، دفتر انتشارات اسلامي      دوم ، جلد  تحرير الوسيله  : ، روح االله    )ره( امام خميني -٥
١٣٦٣. 

   ، ، بيـروت    ، دارالكتـب العلميـه    تقريـرات الرافعـي علـي رد المحتـار         :، عبـدالقادر    رافعي -٦
 .ق ١٤١٨

مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ       : ، شيخ شمس محمد بن محمد الخطيب        شربيني -٧
 .م١٩٩٤بيروت،  ، ، المجلدالخامس ارالكتب العلميه دالمنهاج،

 .١٣٧٦ ،تهران ، ، انتشارات ميزان جرائم عليه اشخاص :، محمدهادي صادقي -٨

 ، ، الطبعـه الرابعـه   ، دارالكاتـب العزلـي   ، جلـد اول  التـشريع الجنـائي   :وده، عبدالقادر ع -٩
 .م١٩٨٥ ، بيروت

،   لـشركه العربيـه لطباعـه والنـشر       ، ا   الجرائم في فقه الاسـلامي     :  احمد ،فتحي بهنسي  -١٠
 .م١٩٥٩

بن ابي طالـب،      علي ي  سسهؤ، م اصولها اصل الشيعه و   :، محمدالحسين   كاشف الغطا  -١١
 .١٩٩٧ ، الطبعه الثانيه

 .١٣٧٧،  تهران ، ، نشر ميزان هاي حقوق جزاي عمومي بايسته :، ايرج گلدوزيان -١٢

 اسـلامي مـصوّب     ، قـانون مجـازات       رسمي ي  روزنامه: ١٣٧٠مجموعه قوانين سال     -١٣
١٣٧٠ .  
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 شـعبه   ٥/٨/١٦ مـورخ    ١١٠٧ ي  ي شماره أ، ر    احمد متين  : قضايي ي   رويه ي  مجموعه -١٤
 ديوان  دومي  شعبه١٥/٧/١٦  مورخ ١١٠٠ ي ي شماره أكشور و ر   عالي ديوان دوم

 .  ١٣١٦،  عالي كشور 

،    حقوقي قـضايي دادگـستري     ي  ، مجله  احكام آن  و ارتداد : ، حسن ) آيت االله (مرعشي   -١٥
 .١٣٧٢ ،٩ي  ، شماره سال سوم

 .ق١٤١٢ اول، چاپ ، النشرالاسلامي ي سسهؤم ، القواعد  : محمدكاظم سيد  ، مصطفوي -١٦

، ٥ ي  شماره حق، ي  فصلنامه ، محض خطاي عمد  شبه عمد  قتل  : هادي ،) االله  آيت( معرفت -١٧
 .١٣٦٥ فروردين

 انتـشارات مدرسـه     ،   استفتائات جديـد   ي  مجموعه : ، ناصر   ) آيت االله (مكارم شيرازي    -١٨
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